بسم الله الرحمن الرحيم

والتين و الزيتون            وطور سينين و هذا البلد الأمين  لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم         ثم رددناه أسفل سافلين  إلّا الذين آمنوا و عملوا الصّالحات فلهم أجـــرٌ غيــــر ممــــنون              فما يكذبــــك بعـــد بالدين                       

                    أليس الله بأحكم الحاكمين

***************************

سوره تين، خلاصه‌اش اين است كه بعضي آيات آفاق و به عنوان دليل بر اينكه انسان به جزاي كردارهاي خود مي‌رسد؛ ذكر مي‌شوند. و بر اينكه قطعاً اين جزا خواهد آمد و تحقق 
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خواهد يافت، تأكيد مي‌شود. از آنجايي كه اين دليل قاطع و محكم است بر جزاي اعمال به صورت قاطعيت در آخر سوره بيان مي‌شود كه جزا اعمال حتمي و رخ دادني است.

اسم سوره هم به همين اشاره دارد، كلمه تين كه يكي از نعمتها خداوند است و نهايتاً در دسترس انسان قرار مي‌گيرد و به عنوان امكاناتي از امكانات انسان از آن برخوردار مي‌شود كه مي‌تواند با برخورداري درست از آن به چيزي برسد و همانطور كه درست از آن برخوردار نشود به وضعيتي دچار خواهد آمد. تين و زيتون دو نعمت قابل توجه هستند.

و سوگند به آن كوه پربركت«طور» كه در «سينين» و «سيناء» قرار دارد كه يكي از اماكن رويش اين دو درخت هست و درخت زيتون و انجير در آنجا به بهترين صورت مي‌رويند و به بهترين وجه ميوه خود را مي‌دهند و اين امكانات در آنجا زمينه به وجود آمدنش كاملاً فراهم است.  و بعد سوگند به اين شهر امن كه در عين اينكه شهرهاي ديگر ناامن هستند و اهلشان نمي‌توانند به اين سو و آن سـو 
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بروند و از رحلت و از نعم (نعمتهاي) خداوند برخوردار گردند، اين شهر بر اساس ويژگيي كه دارد كه امن است و قرار نيست كه تعرض بر اهلش شود، اهل آن آسان مي‌توانند بروند و آنچه كه درختان تين و زيتون در طور سينا تحويل مي‌دهند، با همه امن و آرامش بياورند و از آن نعمت خدادادي استفاده كنند. 

سوگند به اين همه امكانات دست به دست هم داده و در اختيار بشر قرار گرفته. تين و زيتون خلق مي‌شوند و اين همه خصوصيات در آنها گذاشته مي‌شود و طور سينين، آن امكانات پربركت براي اينها فراهم مي‌شود كه در آنجا برويند و به صورت مطلوب ميوه خود را بدهند و اين شهر هم خصوصيت امين بودن را به خود مي‌گيرد به خاطر اينكه آن خانه در آن هست، به طوري كه هرگاه اهل شهرهاي ديگر از ترس ياغيها جرأت بيرون رفتن از شهر خود ندارند، اهل اين شهر با كمال آرامش براي برخورداري از ثمرات تين و زيتون در طور سينين مي‌روند و از امكاناتي كه تين و زيتون 
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آماده كرده‌اند براي خود مي‌آورند.

سوگند به اين همه امكانات مرتب و دست به دست هم داده و در اختيار انسان قرار گرفته؛                       

«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» انسان را در بهترين راست گردانيدن و تنظيم دادن و منظم ساختن آفريده‌ايم.يعني همانطوري كه اين همه نظم به اين امكانات داده شده و آنطور كه اين همه انسان را در «أحسن تقويم» آفريده‌ايم. 

يعني اين يكي را ملاحظه كنيد وبدان يكي پي ببريد .مگر   مي شود كه خداوند براي تهيه امكانات انسان اين همه نظم وترتيب را بكار ببرد ومبدا پيدايش امكانات را و طريق عبور امكانات تا موقع رسيدن آن بدست انسان همه را به بهترين صورت در آورده باشد اما خود انسان را كه اين امكانات را به بهترين شيوه در اختيارش قرار مي دهد در بهترين تنظيم وترتيب نيافريده باشد ؟

اين قابل تصور هست ؟ آيا اين كار به كار آن كسي كه آن 
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كار را كرده مي‌آيد؟ ممكن نيست اين كار خلاف حكمت است كه امكانات را در بهترين وضعيت قرار گيرد وبه بهترين طريق در اختيار انسان مورد بي اعتنايي واقع شود .نه همين نظمي كه بر اين امكانات حاكم است دليلي است بر اينكه انسان در بهترين تنظيم وتقويم آفريده شده است كه تقويم به معني راست گردانيدن كه نه تنها اين قائم گردانيدن ظاهري ومحسوس بلكه مراد اين است كه به گونه اي انسان را آفريده‌ايم كه از هيچ جهت كجي وناراستي در او نيست در روانش در جسدش در حالتي كه بعد از ورود روح به جسد براي پيدايش و در خصال و خصوصياتش و در آنچه كه در انسان به صورت قوا و استعداد گذاشته شده كه اگر زمينه رشد فراهم باشد به نهايت درجه وزكاء مي‌رسد.

در هيچ يك از زمينه ها كمترين كج شدني در انسان نيست وكدام صورت براي تقويم و راست گردانيدن و منظم گردانيدن بهترين صورت هست بدان صورت ما انسان را 
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آفريده ايم «ثم رددناه اسفل سافلين» يعني جعلنا بردّه        اسفل سافلين.

 اما بعد از آن همانطور كه استفاده درست نكردن از نمرات تين و زيتون منجر به عاقبت وخيمي مي‌شود و ضربه مهلكي به انسان وارد مي‌كند در اين مجال هم استفاده نكردن از اين «احسن تقويم » و به كار نگرفتن اين استعداد و خصوصياتي كه در اين مخلوق بأحسن تقويم گذاشته شده منجر به اين   مي‌شود كه انسان از پست‌ترين پستان باشد                         «ثم رددناه اسفل سافلين» سپس او را باز گردانيديم و اينگونه اش ساختيم پست‌ترين پست‌هايي، يعني پست‌هايي وجود دارند، سافلهايي وجود دارند مانند اتباع ابليس از جن و شايد مخلوقات ديگري هم داشته باشد مثل جن و انس كه از آنها هم پست‌ها وسافل‌هايي وجود دارند . اما مي‌فرمايد انسان را پست ترين پست ها قرار داديم گروهيي از پست‌ها 
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هستند كه در ميان اينها انسان را از همه پست‌تر وسافل‌تر قرار داديم چرا؟

چون در احسن تقويم او را ساختيم در بهترين امكانات و زمينه تزكي به او داديم اما او ناسپاسي كرده ودرست استفاده نكرد پس جزايش اين است كه اسفل سافل‌هايي گردانيده شود«انا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرغير ممنون»          جز گروهيي قليل. كساني كه اين‌قدر قليلند كه به صورت مستثني ذكر مي شوند . كه مستثني منه اكثر است و         اسفل سافلين بيشتر هستند و تنها گروه كمي هستند كه از آنها استثني مي شوند اينان كساني هستند كه              «امنوا وعملوا الصالحات»همانگونه كه در استفاده كردن از آن امكانات انسان را به وضعيت مطلوبي مي رساند كساني كه ايمان آورده‌اند و عمل صالحات كردند و توجه به احسن تقويم بودن خود داشتند و استفاده از اين زمينه كردند اينها هم مستثني از آن ردّ وجَعْل هستند.
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كساني كه حق را دانستند و به آن تسليم شدند و به آن گرويدند كه حق همان است كه به خاطر آن انسان در أحسن تقويم آفريده شد، و بعد از اينكه حق را شناختند و بدان تسليم شدند و به صورت نتيجه قطعي و به عنوان ثمرات اين شناخت و تسليم و اين گرويدن و ايمان، كردارهاي شايسته انجام دادند. كردارهايي كه متناسب در اين أحسن تقويم بودنشان هست و متناسب با آن خصوصيات و استعدادهايي است كه به آنها داده شده است و در آن جهت حركت مي‌كنند.اينها أسفل سافلين گردانيده نشده‌اند بلكه:

«فلهم أجر غير ممنون»

از آن جهت اينها را استثنا كرديم كه برايشان مزدي نابريدني و بدون منت هست، و مزدي مستمر و دائم دارد. و مزد و اجر هست چون انسان مؤمن و عامل صالحات كارگزار و مزدور هست، به عنوان مأموري كه براي خداوند كار مي‌كند زندگيش را سپري مي‌كند. چون در ميان امكانـات 
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خداوند غرق است درست به مانند كارمندي كه تمام امكانات اقتصادي و سياسي و اجتماعي و دولتي برايش فراهم مي‌كند و بعد وظيفه‌اي براي وي مقرر مي‌كند. اين كارمند در مقابل استفاده از اين امكانات مزدور آن دولت مي‌شود و براي او كار مي‌كند و آن امكانات براي وي فراهم شده كه او با استفاده از اين امكانات كار ويژه‌اي را انجام دهد و در مقابل انجام كار مزد را دريافت كند. انسان هم به همين صورت؛ اين همه امكانات كه از نمونه‌هاي بارزش ثمرات تين و زيتون است و به آن ترتيبي كه به دست انسان مي‌رسد.

اين همه امكانات براي آن است كه انسان از اين امكانات در جهت انجام مأموريت خاصي استفاده كند و به عنوان كارمند خداوند حركت كند، زندگيش عبادت باشد از استخدام اين امكانات براي اداء وظيفه بندگي و كار كردن براي خداوند. و وقتي كه انسان كارگر خداوند بود أجر خود را از خداوند دريافت مي‌دارد. اما نه اجري كه چون اجر كارهايي كه براي ديگران هست، كه هم اجري مقطوع و بريدني است و 
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هم همراه با منت گذاشتن هاست. وقتي كه قضيه جزاي كردار اين گونه واضح است، همين امكانات و واقعيتي كه در آن هستيد ـ امكاناتي كه از ثمرات تين و زيتون و طور سينين و بلد امين به يادتان آمد ـ اين امكانات دليل قاطع و واضح هستند بر جزاي اعمال بعد از مرگ.

وقتي كه مسئله در اين حد روشن و واضح است و شما ادله و آيات را بر اين امر در اطراف خود مي‌بينيد، سپس تو اي داعي إلي الله كه مردم را دعوت به اين روز مي‌كني كه جزاي اعمال تحقق يافتني است؛

«فما يكذبك بعد بالدين»پس از روشن شدن حق چه چيزي تو را در ارتباط با مطرح كردن جزاي اعمال تكذيب مي‌كند؟ چه چيزي هست كه مي‌تواند تو را دروغگوبشمارد؟ كه بگويد تو مي‌گويي انسان بنده را به تناسب موضع‌گيري‌اش در ارتباط با اين امكانات جزا مي‌دهد؟ و در اين كه تو اين را مي‌گويي تو را دروغگو بشمارد؟ و ممكن نيست كه چيـزي 

«10»

باشد كه تو را تكذيب كند و هيچ دليلي و هيچ امري نيست كه بر اساس آن بشود به حقيقت توي داعي به اين امر را تكذيب كرد؛ 

«أليس الله بأحكم الحاكمين» آيا خداوند حاكمترين حاكمان نيست كه اين گونه قضيه جزاي اعمال را مرتب كرده؟ از اين بهتر ديگر چه مي‌تواند باشد؟

امكانات ذاتي و خارجي در اختيار انسان گذاشته مي‌شود، اگر از اين امكانات درست استفاده كرد اجر غير ممنون به او تعلق مي‌گيرد و اگر درست استفاده نكرد به اسفل سافلين برده مي‌شود و از جمله ايشان گردانيده مي‌شود. حال از اين بهتر مي‌شود حكومت كرد و قضاوت نمود؟

آيا با توجه به اين، خداوند أحكم حاكمين نيست؟ حاكمترين حاكمين نيست كه امر جزا و دين را بر اين اساس استوار كرده؟چرا نيست؛ از اين اساس محكمتر يافت نمي‌شود. اگر امكانات در اختيار انسان قرار نمي‌داد و اگر استعداد و 
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خصوصيات متناسب يا اين تكليف را در دسترس انسان قرار نمي‌داد و اگر راه را به ايشان نمي‌نمود و دستش را نمي‌گرفت كه به مقصد ببرد، و آنگاه انسان را به اسفل سافلين بر مي‌گردانيد، در آن صورت كار جزا و پاداش مبتني بر اساس متزلزل بود كه تو امكانات نداده‌اي و راه حركت نمايان نساخته‌اي و زمينه انجام وظيفه در اختيار قرار نداده‌اي و حالا مؤاخذه مي‌كني؟ چرا؟ يا اگر بعد از اين همه امكانات انسان را رها مي‌كرد و مورد محاسبه قرار نمي‌داد باز هم اين حكومت و كار درستي نبود. و يا اگر همانطور كه آن اكثريت را به آن حالت گرفتار مي‌كرد و گروه؛

«الذين آمنوا و عملوا الصالحات» را با پاداش خود نمي‌رسانيد و اينها را رها مي‌كرد باز هم اين حكومت و كار درستي نبود.

اما هرچه كه تصور شود كه نبايد تصور شود در اينجا منتفي است و آنچه كه حق است و بايد در زمينه جزاء باشد خداونـد رعايت فرموده:« أليس الله بأحكم الحاكمين » و 
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كلمه ‹حكم› به معني كنترل كردن شيئي كه به فساد نگرايد و اين گونه خداوند كارها و امر جزا را مقرر مي‌دارد كه جزا از هيچ چيز جهت به فساد و گرفتار خلل شدن نگرايد و دچار اشكالات و مشكلات نشود:

«بلي            و إنــّاعلي ذلك من الشاهدين            »

                                                                                    تمت بحمد الله و توفيقه
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